
4 ایران جشنواره

  برای ساخت »کودتای 53« احتمالاً به ساختارهای مختلفی فکر 
کردید. چطور به این ایده رسیدید که فیلم شرح جست وجو و تلاش برای 

کشف حقیقت باشد و شخصیت اصلی این جست وجو یک فیلمساز.
در 10 سالی که مشغول کلنجار رفتن با تحقیق و مشکلات ساخت 

بودیم، شکل فیلم دائم تغییر می کرد. ایده اولیه فیلم داستانی بود، 
قرار بود داستان 28 مرداد را در قالب فیلم سینمایی روایت کنیم. 

فیلم داستانی هم نیاز به تحقیق داشت و باید با شاهدان مصاحبه 
می کردیم. در مصاحبه ای که  با موسی مهران بادیگارد و مسئول 

امنیت دکتر مصدق داشتم آنقدر تمام وقایع را از حضور اراذل 
و اوباش و شعبان و نوچه هایش تا ماجرای خانه دکتر مصدق با 

جزئیات ظریف روایت کرد که قدرت نقل خاطره شان من را تحت 
تأثیر قرار داد. به خودم گفتم چه مرضی است، هنرپیشه بگیری جای 

این آقا صحبت کند! همان جا ایده ساخت فیلم داستانی به مستند 
تغییر کرد. آن زمان قرار نبود به عنوان محقق کارآگاه در فیلم باشم. 

اصلًا قرار نبود فیلم شکل کارآگاهی بگیرد. همه این ها در طول کار 
مشخص شد. صحنه ای که  آقای مالکوم برن، قفسه بایگانی را بیرون 

می کشد و مدارک و اسناد مربوط به دخالت امریکا در کودتا را نشان 
می دهد، تکان دهنده بود. گفتم باور می کنید تمام تاریخ من؛ ایران، 

در میان این کاغذهاست. والتر مرچ با دیدن این صحنه نگاهی به 
من انداخت و گفت تقی خودت باید در این فیلم باشی، حسی که 

به این صحنه داری واقعی است، برای همین لحظه است. این فیلم 
نمی تواند راوی کل داشته باشد، نمی توانی از دید بالا نریشن بنویسی 
و یک نفر با گفتار منظور را به مخاطب برساند. 28 مرداد هنوز سوژه 

داغی است، اخبار و اطلاعات ضد و نقیض بسیار دارد و موافقان و 
مخالفانش هم زیاد است. مردم می خواهند بدانند چه کسی و از چه 

جناحی این داستان را می گوید به همین خاطر باید در فیلم باشی. 
گفتم هر چه شما بگویی. استاد من است و خدای سینما و تدوین. 

چطور می توانستم به پیشنهاد او نه بگویم!
  بارسقیان: ما با متنی از قبل آماده شده مواجه نیستیم. کشف و 

شهودی است که شما بیننده را در فرآیند آن دخیل می کنید. مخاطب 
را پا به پای خودتان می آورید و در سورپرایز هایتان شریک می کنید. 

همین ویژگی از نقاط قوت فیلم است. یک سؤال طی این مدت ذهن 
من را خیلی درگیر کرده و آن اینکه اگر داربی شر ، جاسوس انگلیسی، 

پیدا نمی شد سرنوشت این فیلم چه بود؟ برای من مخاطب لحظه ای 

که داربی شر را شکار می کنید تازه داستان شروع می شود. مثل آدمی 
که برای شکار رفته و تا شکار نکند میز شام چیده نمی شود. برای من 

»کودتای 53« بعد از این شکار شروع می شود. به روایت های فرعی 
وارد نمی شوید، حرف های کلیشه ای و پرتکرار راجع به انحلال مجلس و 
بی عملی حزب توده در روز کودتا و... را کنار می گذارید. یک شکار اصلی 
دارید که رهایش نمی کنید. تا ته ماجرا هم می روید. اگر این شکار نبود ما 

باید همان نان و ماست هایمان را می خوردیم.
در طول 30 سال مستندسازی تلویزیون هیچ وقت فیلمنامه و متن 
آماده شده نداشتم. خودم را پرت کرده ام وسط داستان و تحقیق و 

مصاحبه. همیشه دوست دارم با حس کار کنم نه با فکر. هدف اصلی 
روایت داستان کودتای 28 مرداد بود. راجع به این ماجرا بارها گفته 

شده، کتاب و مقاله نوشته شده. مورخان مدارک تحقیقی ارائه داده اند. 
تو قرار است چه کار کنی؟ باید یک دلیل برای ساخت این مستند 

داشته باشی. به عنوان کسی که یک پایت این ور آب است و یک پایت 
آن ور آب و دیدگاهت هم ایرانی است و هم انگلیسی امریکایی )45 
سال است ایران نیستم( باید از دو طرف پل به این داستان نگاه کنی. 

مسأله بعدی این بود که می خواستم در حد امکان تمام شاهدهای 
ایرانی با فارسی و زبان خودشان داستان شان را بگویند. سعی کردم 
کسانی را پیدا کنم که تا به حال صحبت نکرده بودند. در فیلم های 

قبلی نبودند. مدارکی پیدا کنم که تا به حال دیده نشده است. البته این 
فیلم حرف آخر راجع به کودتا نیست. اطمینان دارم اسنادی هست که 

هنوز هم دیده نشده، ممکن است در گنجینه های شخصی در سراسر 
دنیا نمونه ای از این مدارک باشد. مستندسازی با این نگاه ریسک 

است. به قول شما اگر داربی شر را پیدا نمی کردیم چه باید می کردیم. 
البته قبل از یافتن داربی شر هم اطلاعات جدید داشتیم اما مهره 

طلایی و گنجینه اصلی مصاحبه داربی شر است که مدرک تاریخی 
است. یک جاسوس انگلیسی اقرار کرده که ما در کودتا دست داشتیم. 

اگر چه هنوز دولت انگلیس به شکل رسمی این اذعان را قبول ندارد. 
در غیاب این اقرار متن مصاحبه داربی شر جانشین است تا روزی که 

خودشان اعتراف کنند. پیدا کردن داربی شر یک معجزه بود. آمدن 
آقای والتر مرچ و رالف فاینز به این فیلم معجزه بود. یک جوری 

دل به دریا می زنی و می گویی بریم سراغش ببینیم چی میشه. من 
این طورم. هیچ وقت فیلمنامه ننوشته ام. وقتی می خواستیم سینمایی 

و داستانی بسازیم یک چیزهایی نوشتیم اما در نهایت می خواستم 

هیجانی که فیلمساز حس می کند به مخاطب منتقل شود. اگر خودت 
به عنوان فیلمساز علاقه نداشته باشی، دو آتیشه نباشی، مخاطب 

هم این حس را نخواهد داشت. برای همین همیشه سعی می کنم 
فیلم هایم بدون تحقیق شروع شود اگر بخواهم با کسی مصاحبه کنم 

اولین دیدار یک وعده چای است و قرار گذاشتن برای مصاحبه. این 
طور نیست که هر چه دارد و ندارد را همان موقع جویا شوم. در قابلمه 

را باز می کنی می بینی این خورشت بوی خیلی خوبی دارد درش را 
می گذاری و می روی.

  با وجود همین علاقه به تعبیر خودتان دو آتیشه  پرهیز داشته اید از این 
که روی موج احساس مخاطب سوار شوید. به جز صحبت های مصدق 
درباره شهدای 30 تیر و خلوت شما در زمان شنیدن این سخنرانی کمتر با 

چنین صحنه های احساسی روبه رو هستیم.
خیلی مهم است که فیلمساز به هوش، احساس و فکر مخاطب احترام 

بگذارد. نباید مخاطب را دست کم بگیرید. مخاطب خیلی باهوش 
است. اگر فکر کند چیزی را تحمیل می کنید ممکن است حرفت را 

قبول نکند و با فیلم رابطه خوبی برقرار نکند. برای من مهم بود که 99 
درصد فیلم بر مبنای اسناد و مدارک و حقیقت و واقعیت شکل بگیرد. 

پشت هر دقیقه این فیلم یک مدرک است. چه مدرک صوتی چه 
مکتوب. من یک واسطه هستم. رابطی بین مدارک و تاریخ و شاهدان و 
مخاطب. در صحنه ای که به آن اشاره کردید )سخنرانی درباره شهدای 
30 تیر( این احساسات از خود دکتر مصدق می آید. صدایش می شکند 

گریه می کند برای کسانی که به خیابان آمدند و شهید شدند. این 
سخنرانی روی من تأثیر گذاشت و برای همین روی فضای فیلم نشست 

تا ابعاد احساساتی آن دوره را هم به مخاطب منتقل کند.
  اسناد و مدارکی که از زیرزمین خانه ای در پاریس به دست می آورید 

سرنخی می شود برای تکمیل پازل کودتا. چقدر امیدوارید چنین 
فیلم هایی روح جست وجوگر و حقیقت جوی نسل جوان را ترغیب 

کند تا پیگیر این دست سرنخ ها و اسناد باشند. بخصوص جوانانی 
که شاید از هیچ نهاد و ارگانی این حمایت و پشتیبانی را برای کشف 

حقیقت نداشته باشند.
من هم همچین نابغه ای نیستم. کسی هم از فیلم ما حمایت نکرد. 

تمام ارگان های رسمی که اینجا از مستندسازان حمایت می کنند در 
تأمین سرمایه به ما کمک نکردند. مجبور شدیم از کمک مالی افراد 

شخصی و خصوصی کمک بگیریم. این بودجه هم دائمی نبود. پروژه 
خوابید اما همکاران عزیزم بخصوص والتر مرچ پیشنهاد کاری دیگر را 
قبول نکردند. جمع کردن هزینه زمان برد و داشتن وقت بیشتر، مهره 

برنده شد. بیشتر می  توانی سراغ آرشیوها بروی، به آدم های مختلف 
زنگ بزنی و به جاهای مختلف سرک بکشی. هر چه بیشتر بگردی 

چیزهای بهتری گیرت می آید. جوینده یابنده است. تنها توصیه من 
این است که پشتکار، همت و استقامت داشته باشید. هیچ وقت نه را 

قبول نکنید. پشت هر نه  یک ممکن یا بله است.
   بارسقیان: ما ایرانی ها خوش مان می آید ببینیم در پستوها چه 

می گذرد، آدم ها در انبار و کشوی خود چه دارند؟ »کودتای 53« این 

 از حقیقت
بت می سازم، 

نه از مصدق

تقی امیرانی در گفت وگو با 
»ایران« از »کودتای 53« 

گفته است

تقی امیرانی، مستندساز ایرانی حین تحقیق برای ساخت مستندی درباره کودتا 28 مرداد به اسناد و مدارکی دست می یابد که بسیاری از 
زوایای تاریک تاریخ 67 ساله این رویداد را روشن می کند. »کودتای 53« روایت تلاش های جست وجوگرانه او برای کشف همین حقایق 

است. چگونگی رسیدن امیرانی به حقیقت با قدرت داستانگویی و بیان درست سینمایی، آنقدر پرکشش روایت شده است که »کودتای 53« 
را  تبدیل به یک تریلر معمایی کرده است. همکاری سینماگران برجسته ای چون والتر مرچ )اینک آخرالزمان، سه گانه پدرخوانده، بیمار 

انگلیسی و...( در مقام تدوینگر و رالف فاینز )فهرست شیندلر( به عنوان بازیگر از دیگر نکات قابل توجه »کودتای 53« است.  این مستند که 
جزو پربازدیدترین آثار چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت بود و عنوان بهترین مستند از نگاه تماشاگران را هم کسب کرد در کنار 4 مستند 

دیگر به سی  و نهمین جشنواره فیلم فجر راه یافته است. به همین بهانه به همراه سرگه بارسقیان روزنامه نگار حوزه تاریخ معاصر با تقی 
امیرانی درباره »کودتای 53« صحبت کرده ایم؛ مستندی که بی شک بسیاری از  فیلم های داستانی این دوره دیدنی تر است.
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